
بررسی چند مجسمة

روش تحقیق
نگارنده به منظور پاســخ دادن به ســؤالات فوق از روش های زیر 

استفاده کرده است: 
- مطالعۀ نتایج حاصل از کاوش های چند دهۀ اخیر، که توسط 
باستان شناسان در شهرهای هاترا، مالمیر و شوش انجام گرفته. 
- بررسی و مقایسه مجسمه های دورۀ اشکانی در موزه های ایران 

و عراق. 
- مطالعــه کتاب ها، مقالات و پایان نامه های نوشته شــده که در 

مراکز علمی و کتابخانه ها موجود است. 
- اســتفاده از منابع دســت دوم و کتاب های معتبر انگلیسی و 

فارسی در کتابخانه ملی ایران و کتابخانه های شخصی. 
نتایــج حاصل از کاوش ها و تحقیقات انجام شــده در دهه های 

معصومه امیری    دانشجوی دکترای هنر 

اشاره
اشکانیان به فرماندهی ارساکس )ارشک یا اشک( علیه سلوکیان قیام کردند و آن ها را از ایران بیرون راندند و خود 
تقریباً 5 قرن بر ایران فرمانروایی کردند. با وجود این از دورۀ پانصد ســاله و وسعت قلمروشان آثار اندکی به دست 
آمده اســت. از بررسی همین آثار اندک آشکار می شود که اشکانیان به تدریج در طی امپراتوری خود تلاش کردند 
تا هنر اصیل ایرانی را احیا و سبک ها و شیوه های هنری خاصی ایجاد نمایند که در میان آن ها هنر مجسمه سازی 
به عنوان یک هنر مشخص و واجد ویژگی  های معین و مستقل از دیگر سبک ها و شیوه های هنری دنیای باستان 
ایران، قابل بررسی است. بر طبق کاوش های باستان شناسی و آثار کشف شده در مناطق غربی و شرقی امپراتوری 
اشکانی، در دهه های اخیر، بیشترین و متنوع ترین مجسمه ها و پیکره های این دوره به دست آمده است که برخی 

از آن ها مستقیماً متأثر از هنر یونان است و بسیاری نیز مطابق با سلیقه های بومی و محلی ساخته شده است. 
در این مقاله تلاش شــده است تا با مطالعه آثار به دســت آمده، ویژگی  های مجسمه سازی اشکانی در برخی از این 

مناطق مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این نوشته تلاشی است در جهت پاسخگویی به دو سؤال زیر: 
1. مجسمه های مناطق شرقی و غربی اشکانیان دارای چه ویژگی های مشترکی است؟ 

2. هنر یونان چه نقشی در ایجاد این ویژگی ها داشته است؟ 
از مقایســۀ این تندیس ها می توان به ویژگی های هنر ایرانی و اشــکانی و میزان تأثیر پذیری آن ها از هنر یونانی پی 
برد. با توجه به وسعت قلمرو اشکانیان این مقاله تنها برخی از مجسمه های یافته شده در شهرهای هاترا، شوش 

و مالمیر را بررسی می کند. 
کلید واژه ها: اشکانیان، مجسمه سازی، هنر یونانی، هاترا، شوش، مالمیر.

51. pariya@ gmail.com

دورة اشــکـانـی
در شهرهای هاترا، مالمیر و شوش
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ایران باستان



در دورة اشکانی علاوه 
بر نقوش برجسته، 
تعداد زیادی مجسمه و 
پیکرک های کوچکی 
از گل پخته، عاج، 
فلزات، گچ و مرمر با 
شیوه ها و روش های 
گوناگونی ساخته 
می  شده که به شاهان 
و حاکمان محلی و 
اشخاص نظامی و 
مذهبی تعلق داشته  
است

اخیر نشــان می دهد کــه بیشــترین و متنوع ترین 
مجســمه های به دســت آمده در ایــران مربوط به 
دوران اشکانیان اســت. این مجسمه ها به شیوه ها 
و روش های گوناگونی ســاخته شــده اند. تا جایی 
که بســیاری از باستان شناســان بر ایــن باورند که 
این تنوع و تحول نشــان دهندۀ تأثیــر تمدن یونان 
بــر هنر مجسمه ســازی ایــن دوره اســت، چرا که 
اشــکانیان اصــلًا اقوامی چادر نشــین بودنــد و از 
هنــر مجسمه ســازی اطــلاع چندانی نداشــتند. 
باستان شناســان مجســمه های منطقــه شــمی و 
شــوش را نمونه های متأثر از هنر یونانی می دانند. 
اما با توجه به نقصان اســناد و مدارک، بررسی این 
ویژگی هــا و دیدگاه ها، نیاز بــه مطالعات دقیق تر و 

بیشتری دارد. 
به دلیل توســعۀ قلمرو پارتیان و تسهیل در مطالعه 
هنر مجسمه سازی در این دوره، نگارنده به بررسی 
برخی از مجســمه های سه شــهر مهم پارتی هاترا 
)الحضر( در قلمرو غربی،  و ایذه )مالمیر( و شوش 
در قلمرو شــرقی که از نظر موقعیــت جغرافیایی، 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی با هم 

متفاوت هستند پرداخته است. 

امپراتوری اشکانیان 
)250 ق.م تا 224م( 

اطلاعــات مــا دربــارۀ دورۀ اشــکانیان، به ویژه در 
زمینۀ مســائل تاریخی و هنری آن، بسیار محدود و 
مغشوش اســت. مدارک موجود غیر از چند نمونۀ 
مختصر نوشته بر روی پوست و تعدادی کتیبۀ کوتاه 
و سفال نوشــتۀ مکشوف در نسا، که مربوط به خود 
اشکانیان اســت، بقیه را متونی تشکیل می دهند 
که توســط یونانی ها و رومی ها نوشــته شده است؛ 
متونی که تاکنون دست کم ضد و نقیض بودن آن ها و 
بی اعتبار بودن بخش مهمی از آن ها توسط محققان 
 ـ18(. اما  برملا شــده اســت )ورجاوند،24:1352
با مقایســه این متــون و کاوش های انجــام گرفته، 
می توان گفت که اشکانیان، که به عنوان امپراتوری 
پارت ها نیز شناخته می شوند، از اقوام چادرنشین 
و بیابانگردی بودند که در خراســان شمالی زندگی 
می کردنــد )Ayatollahi, 2002:95( ایالــت پارت 
یکی از ایلات ساتراپ نشــین هخامنشــی به شمار 

می رفت کــه در کتیبه هــای داریوش با نــام پرثوه 
آمده اســت )هرمــان، 1373: 27( در قرن 3 قبل 
از میلاد، ارشــک )ارســاکس( با همکاری برادرش 
تیرداد علیه آنتیوخوس دوم سلوکی قیام و سلسلۀ 
اشــکانیان را تأســیس کرد. بعد از آن جانشینانش 
خودشان را اشــکانی نامیدند. در زمان مهرداد اول 
بود که حکومت اشکانیان بر همه ایران تسلط پیدا 
کرد. مهرداد با تصرف مناطق ماد و میانرودان قلمرو 
اشــکانی را تا حــد زیادی گســترش داد. پهناوری 
دولت اشــکانی در دورۀ اقتدار مهرداد از رود فرات 
تا هندوکــش و از کوه های قفقاز تــا خیلج فارس را 
شــامل می شــد )همان: 27و 28(. اشکانیان پس 
از راندن ســلوکیان ســاختار اداری و سازمان های 
پیشــینیان و شیوۀ ادارۀ کشــور را دگرگون نکردند. 
)Ayatollahi,2002:95( این امپراتوری ســرانجام 
در اثــر اختلافــات داخلی و جنگ  هــای خارجی، 
بعد از حدود پنج قرن، در شــرق و غــرب به تدریج 
ضعیف شد و سرانجام به دست اردشیر اول ساسانی 

منقرض گردید. 

هنر اشکانیان 

موضوع شناســایی هنر دورۀ  اشــکانی امری است 
کــه به کمتر از یــک قرن اخیر مربوط می شــود. تا  
حدود ســال 1920 میلادی ســخن از هنر خاص 
دورۀ اشــکانی در بیــن نبــود و در واقع هنــر ایرانِ 
دوران اشــکانی به عنوان بخشــی از هنــر )روم( و 
به گونه ای هنــر ناحیــه ای و شهرســتانیِ هنر روم 
قلمداد می شــد؛ ولی در ســال 1920میلادی در 
تعقیب حفاری هایی که در شــهر دورا اوروپوس در 
سرزمین های غربی شاهنشــاهی اشکانی صورت 
گرفــت، میشــل رســتوتزف براســاس یافته هــای 
مزبــور  آن را به عنــوان »هنــر پارت« مطــرح کرد. 
 ـ18( مالکــوم کالج از هنر  )ورجاونــد، 24:1352
پارت به عنوان هنری که از شهرها پایه و مایه گرفته 

است، یاد می کند. 
برای مطالعه هنر اشکانی می توان آن را به سه بخش 
جغرافیایی- تاریخی تقســیم کرد: هنر اشــکانی، 
هنر فلات ایران و هنر میان رودان. هنر اشــکانی در 
مهرداد کرت )نســا( ترکیبی از هنر یونانی و ایرانی 
در راســتای سنت های هخامنشی و سلوکی است. 
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هنر فلات گویای تأثیر آثار هنری دورۀ هخامنشــی 
اســت و هنــر میــان رودان بــه تدریج، با گذشــتن 
مرزهای اشکانی از میان رودان، شکل گرفته است. 
در بین عناصــر موجود در هنر اشــکانی، می توان 
عناصر یونانی، هخامنشــی و پارتی را بازشناخت. 
به عنوان مثال می توان به پیکرۀ آفرودیت با ســبک 
و موضوع یونانی، و پیکرۀ اســب بالدار و شیر دال، 
با سبک و موضوع هخامنشــی، بر روی ساغرهای 
عاجی شــهر نســا، معمــاری، تزئینــات گچ بری، 
پیکر تراشــی، مجسمه سازی و تندیس های سنگی 
با شیوه  و سبک اشــکانی در شهر هاترا اشاره کرد. 
)ویسهوفر، 1377: 164( ویژگی هایی مانند ترسیم 
چهره از روبه رو، توجه زیاد به ترســیم جزئیات نظیر 
جامــه یا جواهــرات به کار برده شــده، بی تحرکی، 
خشــکی حالات و اجزای تن، پوشیدگی، استفاده 
از الگوهای هندســی و طرح های گیاهان از جمله 

ویژگی های هنر اشکانی است. 

مجسمه سازی در دورة اشکانی 

در دورۀ اشــکانی علاوه بر نقوش برجســته، تعداد 
زیادی مجسمه و پیکرک های کوچکی از گل پخته، 
عــاج، فلزات، گــچ و مرمر با شــیوه ها و روش های 
گوناگونی ساخته می  شده که به شاهان و حاکمان 
محلی و اشــخاص نظامی و مذهبی تعلق داشــته  
است. برخی از این مجســمه ها متأثر از هنر یونان 
و بســیاری نیز مطابق با سلیقه های محلی و بومی 
خود می باشــند.  با توجه به وســعت قلمــرو پارتی 
کلیه آثار را می توان به دو گروه غربی )در شــهرهای 
پالمیر، هاترا و نمرود داغ( و شــرقی )در شــهرهای 
شوش، ایذۀ مالمیر، برده نشانده، مسجد سلیمان، 
نهاوند، نسا، مرو، و کالچیان( تقسیم کرد. گیرشمن 
مجســمۀ برنزی منطقه شــمی در مالمیر را یکی از 
مهم ترین اثرهای پیکرتراشی تمام برجسته می داند. 
در مورد نقش برجسته ها آیت اللهی ضمن مقایسه با 
نقاشــی های این دوره آن ها را چندان در خور توجه 
نمی داند و می نویســد »تنظیم و ترکیب ناخوشایند 
و خشــن نقش هــای معمــولًا از روبه رو )به شــیوه 
برخــی از نقش هــای ایلامی متأخــر( بی علاقگی 
 هنرمنــدان را بــه پیکر تراشــی نشــان می دهــد«

.)Ayatollahi,2002:109(

موضوعــات مهم نقش برجســته ها عبارت  اســت 
از: اجرای مراســم تشــریفات سلطنتی، بخشیدن 
منصب ها، تشــریفات مذهبــی در برابر آتشــگاه، 

جنگ، شکار و غیره. 

هاترا )الحضر(

شهر هاترا، که معروف است به پرستشگاه خورشید، 
در 50 کیلومتری شمال آشور و در 100 کیلومتری 
جنوب غربی نینوا در کنار مسیر بیابانی بین پالمیر، 
دوراپوس، نینوا و آشــور قرار داشته است. این شهر 
در مســیر تجاری مهمی که بین النهرین را به غرب 
متصل می کرد، وضعیتی استراتژیک داشت، اما تا 
پایان قرن اول میلادی اطلاعات قطعی در مورد آن 
در دســت نیست و چه بسا در دوره سلوکی استقرار 
یافته باشد. وضعیت دقیق پادشاهان هاترا نیز معلوم 
نیست. آن ها خود را پادشاه اعراب می خواندند که 
تا حدی استقلال سیاسی شــان را نشان می دهد. 
اما این واقعیت که بعضی از آن ها نام های اشــکانی 
چــون ارد، بلاش یا سیتاتروســس را اختیار کردند 
ممکن است نشان دهنده حاکمیت اشکانی بر این 
شــهر باشــد. )کرتیس، 1389: 44( این شــهر در 
سال 240 میلادی با حملۀ ساسانیان سقوط کرد. 

)بروسیوس، 1392: 178(. 
در مورد هنر هاترا هرمان معتقد اســت که این هنر 
آمیــزه ای از هنر پارتــی و یونانی یا ســوری- رومی 
اســت، وی می نویسد: ساخت مجســمۀ  کامل در 
قرن های اول تا ســوم میلادی در هاترا رواج داشت 
و در نتیجــه حفاری هایــی که در ســال های اخیر 
توسط والتر اندره و ادارۀ عتیقات عراق انجام گرفته، 
تعــداد زیادی پیکره در اندازۀ طبیعــی از خدایان، 
شاهزادگان و خانواده هایشان، جنگاوران و نیز تجار 
هاترا پیدا شده اســت. )هرمان، 1373: 66و67( 
که نمونه های درخشــانی از هنر هاترا را براســاس 
الگوهای اشــکانی به نمایش می گذارند. ســاخت 
این مجسمه ها با موهای مجعّد، کلاه و لباس های 
اشکانی، شامل نیم تنه بند دار بر روی شلوارچین دار 
و اســتفاده از جواهرات، نشان می دهد که نجبای 
هاتــرا مایل بوده اند خود را به شــیوه  اشــکانیان به 
تصویر بکشــند. در هنر هاترا هنرمند ســربندها و 
لباس ها را با دقت و ظرافت بسیار ساخته به طوری 

یکی از بخش های 
مهم ایذه منطقه شمی 
است که در سال 1934 در 

آن مجسمه های مفرغی 
و اشیای گوناگونی 
توسط بختیاری ها 

و بعد از آن توسط 
سرارل شتین و آندره گدار 

کشف شده است
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کــه طرح های هندســی آن ها را به خوبــی نمایان 
می سازد. او با استفاده از نوعی برجسته کاری، نقش 
و نگار زیادی پدید آورده و استفاده از جواهرات را در 
جامه ها به خوبی ترسیم کرده است. نیم تنه ها دارای 
کمربند هایی انــد که غالباً طرح هــای هنرمندانه و 
سگک های زیبای فلزی دارند و رنگ هایی بر آن ها 
زده اند. از تندیس های زنان چنین برمی آ ید که آنان 
لباس های دراز و چین دار می پوشــیده و با سنجاق 
سینه لباس را بر یکی از شانه های خود می بسته اند، 
روسری های بلند و پرزرق و برق بر سر می کردند که 
از پشت به صورت چادری بلند آویزان می شده؛ این 
روســری ها به مروارید و جواهر مزین بودند. زنان از 
گردن بند ها، گوشــواره ها و حلقه ها هم اســتفاده 

می کردند )تصویر شمارۀ 1(. 
کمربنــد،  ســبک  لبــاس،  آذین هــای  میــزان 
روســری و همچنیــن میزان جواهرات بــه  کار رفته 
 نشــان از ســطح و منزلــت اجتماعی آنــان دارد. 

)بروسیوس، 1392: 179-180(. 

مجسمة اوتهال )تصویر شمارة 2(

این مجســمۀ تمام تنه به قامت حــدوداً 2/20  متر 
یکی از زیباترین مجسمه های الحضر است. دارای 
کلاهی اســت بلند به ســبک پارتــی و نقوش روی 
کلاه به شــکل لوزی و در داخل هر کدام، اشــکال 
دکمه مانندی نیز ترسیم شده. کلاه روی گوش ها را 
پوشانده و تا گردن پایین آمده است. در حد فاصل 
پیشــانی و قســمت بالای کلاه دو ردیــف تزئینات 
دندانه شکل ایجاد شده است. چشم های مجسمه 
برجسته است و داخل آن محلی برای قرار دادن نگین 
تعبیه شده است. در گردن این مجسمه گردن بندی 
دیــده می شــود. شــنل اوتهــال دارای لبه هایی با 
نقوش تزئینی هندسی اســت و آستین های شنل 
نیــز به صورت افقی چیــن خورده اســت. روی قبا 
لبادۀ بلندی بر تن پادشاه الحضر دیده می شود. در 
این تندیس اوتهال دســت چپ خود را روی قبضه 
شمشیر گذاشته ولی دست راست خود را به حالت 
نیایش بلند کرده است که حالت خشک و جبهه ای 
در این مجسمه را نشان می دهد. هنرمند در ساخت 
این مجسمه از ویژگی های هنری ایرانی الهام گرفته 
اســت. ریزه  کاری ها و حالت مجسمه  متأثر از هنر 

هخامنشی است. ژســت و فیگور این مجسمه کلًا 
منطبق با روحیات هنر شرق است. تزئینات، حالت 
ایستادن، حالت دست ها و کلاه همگی سبک رایج 
و شایع دوران پارتی است. مجسمه اوتهال متعلق به 
قرن دوم میلادی است )نامجو، 1373: 76 و 77(. 

مجسمه سناترک  )تصویر شمارة 3(

این مجسمه 2/24 متر ارتفاع دارد و از مرمر ساخته 
شده است؛ صاحب آن سناترک پادشاه الحضر بوده 
است. موهای این شــخص مانند موهای مجسمه 
شمی )در مالمیر( با نواری بسته شده و در طرفین 
صورت آویزان است و همچنین گردن بندی بر گردن 
و گوشــواره ای بر گــوش دارد. کلاه این مجســمه 
شکل نیم تاجی است که شاهین الحضر در آن تعبیه 
شــده اســت و موها به صورت عجیبی از آن بیرون 
زده است. پوشاک آن منحصر به بالاپوش و شلواری 
با تزئینات زیاد اســت. بیشــتر تزئینــات به صورت 
اشکال هندسی است که در حد فاصلشان تزئیناتی 
به شــکل مروارید دوزی ایجاد شــده اســت. نامجو 
می نویســد: فرم ریش و حالت صورت و دست، فرم 
پاها، خشــکی، بی تحرکی و حالت نیایش آن شبیه 
به مجســمه اوتهال اســت ولی چین های شلوار او 
نسبت به چین های شلوار اوتهال بسیار ناچیز است 
و در دست راســت او شاخه گلی قرار دارد. هنرمند 
پیکر ساز با ترکیب هنر شــرقی و تا حدودی یونانی 
تحولی در هنر مجسمه سازی هاترا ایجاد کرده و آن 
استفاده از سمبل شهر هاترا یعنی شاهین و ترکیب 
موهای آن با سبک تزئینی یونانی است. این ترکیب 
آنچنــان مــوزون و دقیق صورت گرفته که تناســب 
آن در ســر مجسمه کاملًا مشــهود  است. )نامجو، 

.)77-79 :1373

مرد جنگاور هاترایی 
)تصویر شمارة 4(

 این مجســمه حدوداً 2 متر ارتفاع دارد و از ســنگ 
آهک ساخته شده است. پوشیدن بالاپوش و شلوار، 
آن هم با چین های افقی، بالا آمدن دست راست به 
حالت احترام، خشــکی و بی تحرکی چهره و حالت 
نگاه ها همه حکایت از روح شــرقی این مجســمه 

▲ تصویر شماره 2 
)مجسمه »اوتهال« پادشاه »الحضر«(

▲ تصویر شماره 3 
)مجسمه سنا ترك پادشاه الحضر(

▲ تصویر شماره 1 
)تندیس ملکه اشکانی(
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دارند. اما ترکیب تزئینات موی ســر و شــنلی که بر 
روی دوش مجسمه افتاده الهام گرفته از هنر یونان 
است. حتی ژســتی که مجسمه گرفته، یعنی جلو 
بودن پای راســت نســبت به پای چپ، نیز متأثر از 
هنر یونان می باشد. با همۀ این ها هیچ گونه نشانی 
از تحرکی که در مجسمه های یونانی وجود دارد در 

این مجسمه دیده نمی شود )نامجو، 1373: 80(.
با وجودی که هنرمند خصوصیات لباس را با دقت 
نشان داده ولی خشکی و بی حالتی روش تمام رخ 
را می تــوان در مجســمه ها مشــاهده کــرد و حتی 
حرکت مخصوص ســتایش در این پیکــره بی روح 
تأثیر نکرده است این نوع پیکرتراشی از خصوصیات 
تمدن ایرانی نواســت که یکــی از مراکز اصلی اش 
بین النهریــن بــود، قلم پیکر تراش کــه فاقد تجربه 
نیست احساس  معنویت را که حاصل روش تمام رخ 
است نقش کرده است. )گیرشــمن، 1370: 88( 
این حالت بیشتر نمودار و جلوه گاه روح پادشاهانه 
فرمانروایان اســت که با خدای خود روبه رو شده و با 
دســت های به دعا بلند کرده و حالت پرستش، او را 
نیایش می کنند )مالکــوم، 1380: 141( بر طبق 
نظر گیرشمن روش تمام رخ که اساس آن بر تحلیل 
جزئیــات در لباس و گیســو و گوهرهاســت در هنر 
پارتی مورد توجه و علاقه هنرمندان پیکرساز است 

)گیرشمن، 1370: 89 و 88(. 
مهم تریــن وجوه اشــتراک مجســمه های هاترایی 
پوشــیدگی و اســتفاده از تزئینات اســت. در اینجا 
علی رغم خشــکی حالت و بی تحرکــی، هنرمند با 
ترسیم چین های مواج و پرتحرک لباس می خواهد 
به جســم جنبش و تحــرک ویژه ای ببخشــد و او را 
زیباتر از آنچه که هســت پدیدار ســازد؛ همچنین 
هنرمند شــرقی مصنوعات انسانی را در جهت زیبا 
نمودن تن انســان به کار برده است و با استفاده از 
نقوش گیاهی و هندســی به تن نشــاط و طراوتی 

خاص می دهد. 

ایذه 

شــهر ایذه )آیا پیر، مالمیر( در استان خوزستان در 
دامنه رشــته کوه های زاگرس قرار دارد که به شــهر 
نگارکنده های ســنگی و صخره ای معروف اســت. 
پیشینه تاریخی ایذه بنابر پژوهش های انجام شده 

و سنگ نبشته ها و کتیبه های باســتانی، به دوران 
عیلامیــان و هخامنشــیان برمی گــردد و یکــی از 
ایالت های امپراتوری اشــکانی بوده است. از جمله 
آثار مهم این شــهر می توان به کتیبه خونگ اژدر و 
مجســمه معروف مرد پارتی اشــاره کرد. در کتیبه 
خونگ اژدر مهرداد اشــکانی سوار بر اسب در حال 

دادن حلقۀ قدرت به حاکم محلی ایذه است. 
یکی از بخش های مهم ایذه منطقه شمی است که 
در سال 1934 در آن مجسمه های مفرغی و اشیای 
گوناگونــی توســط بختیاری ها و بعد از آن توســط 
ســرارل شتین و آندره گدار کشف شده است. یکی 
از آن ها مجســمه ای از سر یک زن از مرمر است که 
محققاً کار یونانی است و دیگری باز از مرمر است که 
سر مردی را نشان می دهد با ریش نوک تیزی شبیه 
به مردان اشــکانی. این ســردیس یــک کار محلی 
است. تنها مجسمه تقریباً کاملی که در این منطقه 
به دست آمده مربوط به یک مرد پارتی است که تنها 
بازوی راست و دست چپ و آنچه در آن داشته مفقود 

شده است )تصویر شمارۀ5(.
 مجسمۀ مزبور شکل شخصی را نشان می دهد که 
لباس پارت های شــرقی را به  تن دارد. این مجسمه 
به بلندی یک متر و نود و چهار از دو قســمت ســر و 
تنه تشــکیل شــده و چنین به نظر می رســد که به 
دست یک اســتاد و در یک جا ساخته نشده باشد. 
ســر آن ممکــن اســت در جلگۀ نزدیک شــوش به 
دســت پیکر تراش ماهری که از هنــر یونانی الهام 
گرفته ذوب و قالب گیری شــده باشــد امــا تنه آن 
کــه از مفــرغ زمخــت و ناصافــی اســت و چندین 
ســانتی متر ضخامت دارد به قدری ســنگین است 
کــه نمی تواند جز در خود شــمی ســاخته شــده 
باشــد )گــدار، 1358: 216( این مجســمه دارای 
چشــمانی درشــت و ابروانی پرپشت و بینی باریک 
و کشــیده و سبیلی دراز است. ریش به دقت شکل 
داده شــده با قلم زنی ظریــف، در نزدیک خط زیر 
چانه مشــخص گردیده است. موی بلند در نزدیک 
ابروها توســط یک نیم تاج بسته شده و تاب خورده 
به ســمت عقب برگردانده شده اســت. دور گردن 
یک طوق ساده اســت و طوری با دقت نشان داده 
شده که طرح ظریف جناغی زنجیر فلزی سنگین 
 و ســنگ  پهن مســطح وســط آن را نمایان ســازد.
 )هرمان، 1373: 41( این مجسمه نیم تنۀ کوتاهی 

▲ تصویر شماره 4 )مرد جنگاور هاترابی(

▲ تصویر شماره 5
 )مجسمه مرد پارتی. دوره اشکانیان(
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با حاشــیۀ چرمی پوشیده است که ســینۀ آن باز و 
پشتش برش مربعی دارد و بدون تکمه، با بند و بست 
دیگر در جلو، صلیب وار روی هم افتاده و با کمربند 
بسته شده است. آستین ها بلند و بدون یراق و زینت 
هســتند. این لباس فاقد آرایش و خیلی چســبان 
اســت. زیر نیم تنه شــلوار کوتاهی دیده می شود و 
فاصله ما بین شــلوار و نوعی ساق بند برهنه است و 
احتمال می رود که لباس منحصراً نیم تنه و شــلوار 
کوتاه بوده که تنها هنگام سواری یا برای محافظت 
از پاها از گزند خارها استفاده می شده. اسلحۀ این 
نظامی، دست کم آنچه ما در او می بینیم، منحصر به 
دو خنجر است ولی ممکن است در دستی که قطع 
شــده و از میان رفته چیزی داشته بوده است. این 
مجسمه به جز دو خنجری که روی هر یک از ران ها 
قرار دارد به سلاح دیگری مسلح نیست. اورل شتین 
معتقد است که با توجه به نیم تاجی که این مجسمه 
روی ســر دارد باید از شخصیت های سلطنتی بوده 
باشد؛ اما گدار می نویسد علی رغم لباس پارتی اش، 
وی پارت نبوده، بلکه یکی از فرمانروایان بومی بوده 
است که لباس معمول زمان خود را پوشیده )گدار، 
1358: 216 و 217( او همچنین می نویسد »پس 
حالا ما یک مجسمه از دورۀ رسمی )250-224 بعد 
از م( پارت در اختیار داریم که بهرۀ آن از هنر یونانی 
فقط مهارت حجّاری است که صورت آن را ساخته 
است. با وجود این صورتی طبیعی است و هیچ چیز 
تصنعــی و نامعهود در آن دیده نمی شــود. بقیه هر 
چه هست هنر محلی و عاری از مهارت و کاردستی 
کســی اســت که از رموز و اســلوب زمان بی اطلاع 
بوده و قالب گیری های بی تناسبی کرده«. پرداخت 
پشــت تندیس تا اندازه ای خشن اســت و احتمالًا 
 آن را برای قــرار دادن کنار دیوار ســاخته بوده اند.

)هرمــان، 1373: 42( گیرشــمن می نویســد: با 
وجودی که اندازه ســر برای بدن کوچک است ولی 
سامان و وحدت کلی پیکرتراشی را بر هم نمی زند؛ و 
معتقد است که کوچکی سر در این مجسمه متأثر از 
ایده آلیسم سنتی هخامنشی است. این مرد پارتی 
که شــانه های پهن و نیرومندی دارد و بدون حرکت 
به نظر می رســد. در یک حالت تمــام رخ رو در روی 
بیننده ایستاده است. احتمالًا تمام رخ ساختن آن 
برای نوعی اعمال نفوذ در بیننده و حتی تســلط بر 

او بوده است )پرادا، 1391: 271(

اگر این مجسمه را با مجسمۀ مرمری اوتهال پادشاه 
هاترا )قرن دوم میلادی( مقایسه کنیم می بینیم که 
در سبک و ساخت آن قید کمتری به کار رفته است.

حالت گشودۀ بازوی چپ مجســمه آن را از وضع و 
حالت منجمد مجسمۀ هاترا جدا می سازد. پاهای 
این مجسمه تا اندازه ای از هم جدا و فاقد تزیینات 
معمول اوتهال است. نامجو می نویسد. »در مجموع 
روح کار ایــن مجســمه  الهام گرفتــه از هنر غربی 
است. جدایی دست ها و پاها از یکدیگر و واقع گرایی 
محــض در چهره همگی دلالت بــر تأثیر هنر یونان 
دارد، ولی شــکل لباس ها، نوع نگاه، تمام رخ بودن 
صــورت و بی تحرکــی همه حکایت از روح شــرقی 

دارد« )نامجو، 1373: 163( 
در مورد تاریخ این مجسمه، کرتیس می گوید پیکرۀ 
شــمی با کت کوتاه، ســاق پیچ، نیم تاج و طوق به 
نقش سکه های اشــکانی بازمانده از نیمۀ قرن اول 
قبل از میلادی تا قرن اول میلادی شبیه است، اما 
پرادا احتمال می دهد کــه آن متعلق به اواخر قرن 

اول تا نیمۀ اول قرن دوم میلادی باشد. 
یکی دیگر از آثار پیدا شده در شمی  سری مرمرین 
اســت که گویا چهــرۀ یک بزرگ دیگر پارتی باشــد 

)تصویر شمارۀ 6(.
 موها و نیم تاجش همانند مجسمۀ مفرغی است، اما 
بعضی دگرگونی های مهم در آن، از لحاظ ســاخت 
کار، بــه چشــم می خــورد. طرح چهره و پیشــانی 
فرورفتــه و نوعــی نرمــیِ خــاص در پرداختن این 
مجسمه کاملًا با سطوح هموار و هنرمندی استوار 
سر مفرغی متفاوت است. این شاید حاصل کار یک 
هنرمند تربیت یافته به سبک هنری یونانی باشد که 
به کار ساختن یک موضوع پارتی گمارده شده بوده 

است. )مالکوم، 1380: 140و141(. 

شوش 

شــهر شــوش واقع در اســتان خوزســتان یکی از 
مهم ترین و باشــکوه ترین شــهرهای باستانی ایران 
بوده اســت و حتی پس از ســقوط هخامنشــیان، 
بــا وجودی که دیگر پایتخت نبود، شــهری مهم به 
شــمار می رفت. پــس از روی کار آمدن ســلوکیان 
شــوش به عنوان یک مرکز تجاری به صورتی تقریباً 
مســتقل اداره می شــد. چنین وضعیتی تقریباً تا 

شهر شوش واقع در 
استان خوزستان یکی از 
مهم ترین و باشکوه ترین 
شهرهای باستانی ایران 
بوده است و حتی پس از 
سقوط هخامنشیان، با 
وجودی که دیگر پایتخت 
نبود، شهری مهم به شمار 
می رفت

▲ تصویر شماره 6 
)مجسمه مرد پارتی در دوره اشکانی(
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پایان دورۀ اشــکانی حاکم بود. همچنین در میان 
ساختمان هایی که گیرشمن در شهر شاهی شوش 
کاوش کرده، ویلاهایی مربوط به دورۀ سلوکی پیدا 
شده است که به روشنی تأثیر سبک معماری یونانی 
را بر معماری شوش نشــان می دهد. تأثیر فرهنگ 
یونانی مآب مخصوصاً در شــوش خیلی قوی بود و 
در دوران ســلوکی این شــهر کاملًا ظاهر یک شهر  
یونانی نشین را به خود گرفته بود با همان تشکیلات 
اجتماعی، ورزشــگاه ها، تأتر و غیره حتی خدایان 
یونانــی در شــهر پرســتش می شــدند  )کرتیس، 
1387: 116( از معدود آثار مکتوبی که از سلوکیان 
به دســت آمــده کتیبه هایی اســت که در شــوش 
یافت شــده است. شوش در دورۀ اشکانیان یکی از  

استان های مهم این دولت محسوب می شد. 
نقوش برجســته و مجسمه های به دســت آمده در 
شــوش  ویژگی های هنر اشــکانی و یونانی را نشان 
می دهند. نقش برجســتۀ اردوان پنجم که بر تخت 
نشســته و فرمانی را به ســاتراپ )استاندار( شوش 

می دهد از آن جمله است. 

سرملکة موزا )تصویر شمارة 7(
مجسمه سر مرمرین یک ملکه در شوش پیدا شده 
که آن را ســرِ ملکۀ موزا، زن فرهاد چهارم اشکانی، 
می داننــد که به هنر یونانی باز می گــردد. از این رو 
این اثر می بایســتی متعلق به اواخــر قرن اول قبل 
از میــلاد باشــد. تاجی که بر ســر ملکه قــرار دارد 
هخامنشــی اســت. بر روی این تاج به خط یونانی 
کلمات آنتیوخوس پســر دریاس حک شــده است 
)گیرشــمن، 1370: 96(. موهــا به صورت مواج از 

فرق ســر به جناحین جمع شده و از زیر تاج بیرون 
زده اســت. صورت کاملًا آرام و کاملًا واقع گرا به نظر 

می رسد )نامجو، 1373: 153(

سر یک مجسمه )تصویر شمارة8(

مجسمۀ سر مردی که در شوش پیدا شده و محتملًا 
ســر مجســمه ای به اندازۀ طبیعی بوده اســت که 
نشــان کاملی از ســنت های شــرقی دارد. ساخت 
جزئیات چهره به وسیلۀ برش های خطی و مسطح 
که از نقش تمام برجسته دور می شود و نیز تمام رخ 
بودن کامل چهره این اثر را به نقوش برجستۀ ایرانی 
نو نزدیک می ســازد. اگــر چه انحناهــا در صورت 
نرمشــی دارند ولی تراش هــای تیز بــه این چهرۀ  
سنگی حالت یک تخته ســنگ را می بخشد که در 
آن همه چیز به یک منظرۀ ســادۀ بی حرکت مبدل 
گشته است.  )گیرشمن، 1370: 98( موها به طور 
ساده ای تزئین شده که قسمت فرق آن به طرف بالا 
با خطوطی نازک شانه شده است و ابروها به وسیله 
خطوطی ایجاد شد و چشــم ها به صورت درشت و 
از حدقه بیرون زده، ترسیم شده اند. تزئین ریش ها 
و ســبیل  با خطوطی نیمه برجسته سبک شرقی را 
نشان می دهد. این مجسمه احتمالًا متعلق به سدۀ 

اول یا دوم میلادی است )نامجو، 1373: 153(

پیکرة مرمری 

قطعــه ای از یک پیکــر مرمری کوچــک متعلق به 
دورۀ اشکانی در شوش به دست آمده که از آن تنها 
بخشی از بالا پوش- شــلوار و مچ دست باقی مانده 
است. این قطعه اینک در موزۀ ملی ایران نگهداری 
می شــود )نامجــو، 1373: 153( و می تــوان آن 
را نمونــۀ مشــابه کوچکی از پیکرۀ مفرغی شــمی 
دانست. این مجسمه کت کوتاهی با یقه و لبۀ پهن، 
مربعی به نشانۀ سگک کمربند و ساق پیچ  گشادی 
به تــن دارد. )کرتیس، 1389:  37( پوشــاک فاقد 
تزئینــات و از ســادگی برخوردار اســت. چین های 
افقی تنها تزئین پوشــاک اســت، مچ دســت آن به 
قسمت پایین بدن کاملًا چسبیده است و زانوی پای 
چپ به جلو آمده و فیگور مجسمه های یونانی را به 
خود گرفته است. با توجه به سبک موجود می توان 

▲ تصویر شماره 8 
)مجسمه سر مردی در شوش( 

اشکانیان بعد از بیرون 
کردن سلوکیان از ایران، 

دنباله رو دستاوردهای 
فرهنگی و هنری آنان 

شدند. بنابراین طبیعی 
است که آثار به دست آمده از 

اشکانیان واجد ویژگی های 
هنر یونانی باشد
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تاریــخ آن را بــه قرن اول پیش از میلاد نســبت داد 
)نامجو، 1373: 153و154(.

نیم تنة سنگی

نیم تنۀ دیگری از یک مجســمۀ سنگی از شوش به 
دست آمده اســت. این نیم تنه قسمت بالایی بدن 
را تشــکیل می دهد و فاقد دســت و ســر می باشد. 
چین  هــای عمــودی حاشــیۀ لبــاس و چین های 
جناقی وســط لبــاس تنها تزئینات این پوشــاک را 
تشکیل می دهد )نامجو، 1373: 154( برهنگی یا 
نیمه برهنگی و یا اســتفاده از پوشاک ساده و بدون 
دوخــت و چین  های فراوان عمــودی از ویژگی های 
هنر یونانی اســت که در بین مجســمه های شوش 
نیــز مشــاهده می شــود. همچنیــن چین هــای 
نیمه برجستۀ افقی و تراش های سطحی ایجاد شده 
در ســنگ که از حداقل ســایه برخوردار هستند از 
مهم ترین شاخص های سبک مجسمه سازی در این 
منطقه است. ورجاوند می نویسد. »سبک خاص و 
پرداخــت طبیعت گرایانۀ تصاویر، همــراه با نمودار 
ســاختن حالت و روحیه صاحب تصویر در چهره و 
تکیه بــر روی حالت گیرا و پرجذبه نــگاه و بالاخره 
دقت در ریزه کاری ها، هنــر این عصر را از اعتباری 
خاص و سبکی ویژه و موفق بهره مند کرده است که 
ما نمونه های جالب این اثر را در یافته های شــوش، 

شمی  و هاترا مشاهده کردیم«. 

نتیجه 

اشــکانیان بعد از بیرون کردن ســلوکیان از ایران، 
دنبالــه رو دســتاوردهای فرهنگــی و هنــری آنان 
شدند. بنابراین طبیعی است که آثار به دست آمده 
از اشــکانیان واجد ویژگی های هنر یونانی باشــد. 
مردم در شرق، به دلیل روحیۀ چادر نشینی و شیوۀ 
زندگــی و مهاجرت هــای پی درپــی دارای فرهنگ 
مجسمه ســازی نبودند. بــه همین دلیــل مدل ها 
و روش های یونانی بیشــتر به مناطــق غربی نفوذ 
کرده اســت. با وجــود این، مطالعات انجام شــده 
نشان می   دهد که اشکانیان از همان ابتدا به دنبال 
شــکوفایی دوبــارۀ تمدن ایران در همــه جا، بعد از 
ســلطه همه جانبه یونانیان بر ایران بودند. آن ها در 

طی دوران حکومتشــان بــرای روی کار آوردن هنر 
اصیل ایرانی تلاش می کردند و به تدریج هنر یونانی 
را بــه هنر یونانی- ایرانی تغییــر دادند به طوری که 
نقوش برجســته و مجسمه ها ضمن داشتن ویژگی  
هنــر یونانی خصیصه های هنــر ایرانی را نیز حفظ 
کردنــد. اشــکانیان آنچه را که لازم بود از ســبک ها 
و شــیوه های هنــری یونان اقتباس و بــا تلفیق آن 
با ســنت  های ایرانی هنری نو ایجــاد کردند که در 
تاریخ هنر به عنوان »هنر پارتی« شناخته می شود. 
شــیوۀ تمام رخی و ایجاد حالت معنوی، پوشیدگی 
مجســمه  به عنــوان عاملی بــرای خــروج از حالت 
خشــکی و بی تحرکی، از جملــه ویژگی های خاص 
هنر پارتی است. در واقع می توان گفت هنر یونانی 
یک دورۀ گذرایی بیش نبود. دوره ای که اشــکانیان 
بــه خوبی از آن اســتفاده و تحول جدیــد را در هنر 
ایــران ایجاد کردند. تحولی که حکومت های بعد از 

آن ها توانستند از آن به خوبی بهره ببرند. 
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مطالعات انجام 
شده نشان می   دهد که 
اشکانیان از همان ابتدا 
به دنبال شکوفایی 
دوبارة تمدن ایران در 
همه جا، بعد از سلطه 
همه جانبه یونانیان 
بر ایران بودند
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